
زندگینامــه  از  ذهنــم  در  آنچــه  نمی کــرد. 
شــهید داشــتم، کتابــی بــود کــه در پایانش 
خواننده بتواند شــخصیت شــهید را با همه 
بنابرایــن  بشناســد.  خلقیــات  و  ویژگی هــا 
همچنیــن  و  کار  قالــب  گرفتــم  تصمیــم 
فصل  بندی هــا را تغییــر دهــم. در ســاختار 
جدید، هر راوی قصه خودش با شــهید را از 
ابتدای آشــنایی تا شهادت تعریف می کرد. 
بــه ایــن ترتیب می شــد تــا حدی، شــهید را 
در همــه حیطه هــا به عنــوان فرزند، بــرادر، 
دوســت، همرزم، فرمانده، رزمنــده و راوی 
تعریــف کــرد. همان طور کــه گفتــم این دو 
شــهید در مقطعی به عنــوان راوی در جبهه 
حضور داشــتند. از این رو افزون بر خاطرات 
دوســتان و خانــواده و همرزمان، بخشــی از 
کتاب ها را به نقل و بررســی یادداشــت های 
این دو شــهید در قالب دفترچه های راوی و 
نیز گزارش های عملیــات اختصاص دادم. 
در ایــن دو بخــش کــه بــا عنوان »بــه روایت 
اســناد« ارائه می شود، به شرح اتفاقات یک 
عملیــات، در یگانی کــه این شــهدا در آنجا 
خدمت می کردنــد، پرداختم. پس از آماده 
شــدن کتــاب، از آنجا کــه حجــم صفحات، 
بســیار بیشــتر از پیش بینــی ما شــد، بــا نظر 
مســاعد آقای قاضی مدیر گــروه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقــدس، تصمیم گرفتیــم زندگی هر 
شــهید در کتابــی مجزا منتشــر شــود؛ یعنی 
کتاب خاطرات شــهیدصادقی نژاد با عنوان 
»خانــه بیســت وششــم« و کتــاب خاطرات 
شــهید امیــری مقــدم بــا عنــوان »به شــرط 

بهشت«.
ë  از حــس و حالتــان هنگام نــگارش این دو

کتاب و انگیزه و هدف تان بگویید.
نوشــتن از شــهدا بــرای مــن غــذای روح 
اســت. حــالا چــه زندگینامــه باشــد چــه اثر 
پژوهشــی در حــوزه دفاع مقــدس و جریان 
مقاومت معاصر، چه دلنوشــته و... همیشه 
فکر می کردم  به عنوان یک خانم نمی توانم 
در جبهه ها بجنگم و اســلحه دســت بگیرم 
امــا کاری که از من بر می آید قلم به دســت 
گرفتن و نوشــتن اســت. هــدف خیلی مهم 
مــن کــه در مقدمــه هــر ســه کتابــم دربــاره 
آن نوشــته ام هــم ایــن اســت کــه ذره ای از 
دغدغه های رهبر  معظم انقلاب، آیت الله 
خامنــه ای، در حــوزه ثبت و ضبــط حوادث 

جنگ و احوال شهدا را کاسته باشم.
ë  اســتقبال مخاطبــان از کتاب هــا را چگونه

دیدید؟
ایــن کتاب هــا چــون در دوران اوج  کرونــا 
منتشــر شــد، فرصت نشــد تا بــرای معرفی 
آنهــا مراســم رونمایی خاصی گرفته شــود، 
امــا بــا همــان تــک  روایت هــا کــه گاهــی در 
فضای مجازی در صفحه شخصی ام منتشر 
می گیــرم.  عجیبــی  بازخورد هــای  می کنــم 
تعدادی پیام می دهند و از حس و حالشــان 
می نویسند، بعضی از ارتباط برقرار کردن با 
شهید می نویسند و... در کل بازخورد جالبی 
که اخیراً گرفتم مربوط می شد به تهیه کننده 
کتاب صوتی »به شــرط بهشــت«. ایشان در 
مراسم رونمایی کتاب ها به من گفتند کتاب 
در مقایســه بــا کتاب هــای دیگر از کلیشــه ها 

فاصله گرفته و روایت ها واقعی و جذابند.
ë  قبــل از ایــن دو کتــاب در حــوزه مدافعان

حرم کتابی نوشته  بودید، »به شرط بهشت« 
و »خانه بیســت و ششــم« اولین تجربه شما 

در حوزه دفاع مقدس می شود؟
 بلــه، کتــاب »تو جــای همــه آرزوهایم« 
کــه روایــت زندگینامــه شــهید مدافــع حرم 
لشــکر  شــهدای  از  نجفــی  نعمــت الله 
فاطمیــون اســت توســط نشــر روایــت فتح 
منتشــر شــد که اولین اثرم در حوزه پایداری 
اســت. »به شــرط بهشــت« و »خانه بیست 
و ششــم« هم بــه ترتیــب اثر دوم و ســومم 
هستند که تقریباً هر سه کتاب همزمان و در 

یک بازه زمانی منتشر شدند.
ë  به نظر می آید کتاب هایی که در مورد شهدا

نوشــته می شــود وقتــی از حالت کلیشــه ای 
خارج می شــود با اســتقبال بیشتر مخاطبان 
همراه اســت، راهکار شــما برای رها شدن از 

این کلیشه ها چیست؟
من تلاش کرده ام تا نشــان دهم شــهید 
یکــی از مردمــان جامعــه مــا بوده اســت با 
همــان دغدغه ها، همــان چالش ها، همان 
آرزوهــا و امیدها. ســعی کــردم کمی از قاب 
رزمنده نماز شــب خــوان و دائم الذکر بودن 
فاصله بگیرم و شــیطنت ها، بازی ها و حتی 
دعواهــای این جوان ها را روایــت کنم. البته 
ایــن بــه معنــی ایــن نیســت کــه جوان های 
رزمنــده بــه شــرعیات مقیــد نبودنــد، اصلًا 
این طــور نیســت. امــا آنچــه از بروبچه های 
جــوان آن ســال ها شــهید ســاخت، ابعــاد 
مختلفــی دارد کــه بایــد بجــا و بدرســتی به 
آن پرداخــت تا کتاب ها از حالت کلیشــه ای 
خــارج شــوند و برای نســل جــوان جذابیت 

داشته باشند.
ë  در حــال حاضر یک راوی یا مورخ چقدر به

اســناد و منابع مورد نیاز دسترســی دارد و چه 
موانعی پیش پای کسی است که می خواهد 

به این منابع دسترسی پیدا کند؟
ببینید اســناد موجود نه آنقــدر غیرقابل 
دسترس اند که کلًا ناامید شویم نه آنقدر دم 
دســت که بتوانیم بســرعت مطالعه کنیم.
همت بلند می خواهد و انگیزه قوی. بخشی 
از اســناد در اختیار نهادهای خاص است که 
خــوب اســت راحت تــر در اختیــار محققان 
قــرار بگیرد، البتــه با حفــظ موازین حقوقی 

خاص اســناد. برخی اســناد هــم باید احصا 
شــود؛ پدران و مــادران شــهید، رزمندگان و 
یادگاران دفاع مقدس بســیاری هســتند که 
تــا هنوز فرصــت هســت و حافظه هــا یارای 
نگهــداری خاطــرات را دارنــد، بایــد همــت 
کــرد و خاطــرات و تجربه هــای آنها را ضبط 

و ثبت کرد.
ë  به نظر شما مشکل حال حاضر و پیش روی

ترویج فرهنگ دفاع مقدس که فرهنگ ایثار 
و شــهادت اســت، در جامعه ما چیست؟ آیا 
این فرهنــگ در جامعــه به درســتی نهادینه 

نشده است؟
قطعــاً اگر درســت نهادینه می شــد الان 
این همه نگرانی وجود نداشــت. ســال های 
بعــد از فروکــش کــردن آتش جنــگ، ایران 
درگیــر جنــگ ســخت اقتصــادی و تحریــم 
و... بود و این مســائل باعث شــد تا از خیلی 
از مقوله هــای فرهنگی غفلت شــود. برخی 
اتفاق ها مثل تشــییع حاج قاســم نشان داد 
کــه در کنج جان مردم هنــوز این جانبازی و 
فداکاری و شــهادت اعتبار دارد و ارزشــمند 
اســت  . شــاید اگر ســایه حاکمیت و گفتمان 
رسمی کمی از ســر این حوزه کمرنگ شود، 
آن وقت شاهد خلاقیت های بیشتر در حوزه 

ترویج فرهنگ دفاع مقدس باشیم.
ë  شــما برای بهبود تألیف و تولید کتاب دفاع

مقدس پیشنهادی دارید؟
به نظرم استفاده از قالب های جدید برای 
ارائــه مطالب و روایت ها، اهتمام داشــتن به 
مستندنگاری حتی در حوزه داستان، فاصله 
گرفتن از شعارنویسی، توجه به سلیقه نسل 
امــروز و انتخاب محتوا و قالب به روز، تبدیل 
کردن وقایع و فکت های مستند و روی آوردن 
به نوشــتن داستانک و داســتان کوتاه که این 
روزها طرفداران بیشتری دارد، می تواند مؤثر 

باشد.
ë  اثــر جدیــدی در دســت نــگارش یــا چاپ

دارید؟
بلــه مشــغول نوشــتن خاطــرات یکی از 
جانبازان آزاده هستم که امیدوارم این کار را 

هم با موفقیت به پایان برسانم.
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فرماندهان ارتش و سپاه در یکی از مقرهای نزدیک خط مقدم در عملیات بیت المقدس

مرجان قندی
خبرنگار

من تلاش کرده ام تا نشــان دهم شــهید یکــی از مردمان 
جامعــه مــا بــوده اســت بــا همــان دغدغه هــا، همــان 
چالش ها، همــان آرزوها و امیدها. ســعی کــردم کمی از 
قاب رزمنده نماز شــب خوان و دائم الذکر بودن فاصله 
بگیــرم و شــیطنت ها، بازی هــا و حتــی دعواهــای ایــن 
جوان ها را روایــت کنم. البته این به معنی این نیســت 
که جوان هــای رزمنده به شــرعیات مقیــد نبودند، اصلًا 

این طور نیست

سمیه گنجی،  نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس در گفت و گو با »ایران«:

نوآوری و دوری از شعارزدگی ادبیات پایداری را مردمی می کند 
بیش از چهل و دو ســال از آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران می گذرد؛ جنگی 
که به عنوان طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم شناخته شده است. این جنگ با تمام 
نازیبایی هــا و وجه غیرانســانی اش، الهام بخش خلق آثاری زیبا در حــوزه ادبیات و فرهنگ 
پایداری شده است. البته با اینکه تلاش های گوناگون و ارزشمندی برای ثبت ابعاد مختلف 
این رویداد عظیم در قالب های ادبی، هنری و پژوهشــی انجام گرفته، کماکان حجم بسیاری 
از موضوعات و اتفاقات این حماســه ملی مغفول واقع شــده اســت. یکــی از موضوعاتی که 
تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، موضوع تشکیل مجموعه »راویان جنگ« در دفتر سیاسی 
ســپاه پاســداران اســت. راویانی کــه در طول 8 ســال جنگ تحمیلی بــا وجود کمبــود نیرو، 
امکانات محدود و سایر دشواری ها، هزاران گزارش مستند و مهم از جبهه های نبرد را ثبت و 
ضبط کرده اند و همین مجموعه کوچک، 17 شــهید را در جبهه های نبرد تقدیم اسلام کرد که 
در مقایسه با آمار شــهدای دیگر رده ها، درصد قابل توجهی دارد. اما تا مدت ها بعد از جنگ، 
در مــورد این شــهدای تاریخ نگار و راوی، کار مکتوب و ماندگاری انجام نشــد و آنان همچنان 
ناشــناخته باقــی مانده بودند تا اینکه ســال 1388، گــروه مطالعات اجتماعی مرکز اســناد و 
تحقیقــات دفاع مقــدس، درصدد  تهیه و تدوین بخشــی از زندگینامه این شــهدای والامقام 
برآمد و قرار شــد زندگینامه شــهدای راوی در قالب مجموعه کتاب های »راوی نبرد« روایت 
و منتشر شود. ســمیه گنجی متولد 1361 ازجمله نویســندگان نوقلم در حوزه پایداری است 
که تألیف دو کتاب »به شرط بهشت« روایت زندگی شهید سید محمد )سعید( امیری مقدم 
و »خانه بیست و ششم« روایت زندگینامه شــهید مجید صادقی نژاد از مجموعه کتاب های 
»راوی نبرد« را بر عهده داشته است. او دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
علامــه طباطبایی اســت و مدرک کارشناســی ارشــد خود را در این رشــته اخذ کرده اســت. 
گنجــی کار در حوزه ادبیات و مطالعات دفاع مقدس را با ویراســتاری تعــدادی از کتب مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس آغاز کرد. اولین کتاب او، »جای همــه آرزوهایم« زندگینامه 
داستانی شهید لشکر فاطمیون، نعمت الله نجفی است که سال 1398 در مؤسسه انتشارات 
روایت فتح منتشــر شد. او ســال هاست به عنوان پژوهشــگر در گروه ادبیات انقلاب اسلامی 
فرهنگستان زبان و ادب فارســی فعالیت می کند. با گنجی پیرامون آثار و فعالیت هایش به 

گفت و گو نشستیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.
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ë  چطور شد با حوزه دفاع مقدس آشنا شدید
و درباره وقایع آن کتاب نوشتید؟

بــرای ما دهــه شــصتی ها خیلی ســخت 
اســت که بگوییم چطور و کی بــا حوزه دفاع 
مقــدس آشــنا شــدیم. مثــلًا من بچــه بودم 
که اولیــن گــروه آزادگان جنــگ تحمیلی به 

ایــران برگشــتند، با اینکه فکــر می کنم 9 - 8 
ســاله بــودم ولــی همــه چیــز را خــوب از آن 
روزهــا به خاطر دارم. بزرگتر که شــدم کتاب 
داســتان های دفاع مقدس توجه ام را جلب 
کــرد. بعدهــا هم مشــتری ثابــت کتاب های 
روایت فتح شــدم کــه بازارش در ســال های 

دهــه 8۰ خیلــی داغ بــود. البتــه فیلم هــای 
ســینمایی ساخته شــده آن ســال ها هم تأثیر 
ســمت  بــه  مــن  جــذب  در  زیــادی  بســیار 
رویدادهــای دفــاع مقــدس داشــت. بعد از 
فارغ التحصیلــی ام از دانشــگاه اتفاق خوبی 
برایــم افتاد کــه آن هــم کار کــردن به عنوان 
ویراســتار در مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاع 
مقــدس بــود. آنجــا دیگــر بــا واقعیت هــای 

جنگ آشنا شدم، بدون نقاب و داستان.
ë  چه شــد که تصمیــم گرفتید درباره شــهید

امیری مقدم و صادقی نژاد بنویسید؟
ســال 93 وقتــی بــه گــروه جامعه محــور 
مقــدس  دفــاع  تحقیقــات  و  اســناد  مرکــز 
مراجعــه و اعــلام کــردم کــه دوســت دارم 
در حــوزه زندگینامه شــهدا بنویســم، مقدار 
زیــادی کاغــذ  از مصاحبه هایــی کــه پیــاده و 
تایپ شــده بود، در مقابلم گذاشتند و گفتند 
بســم الله ویراستاری این کار با شما. به آقای 
نیــازی، مدیر وقت گــروه جامعه محور مرکز 
اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس مراجعه 
کــردم و بــه ایشــان گفتــم کــه دوســت دارم 
همزمان با ویرایش در حوزه نویسندگی هم 
فعال باشم. ایشان هم به من اعتماد کردند 
و نوشــتن زندگینامه این دو شــهید را به من 

سپردند.
ë  ،اطلاعــات جمــع آوری  فراینــد  یعنــی 

مصاحبه هــا و تدویــن اســناد و مــدارک قبلًا 
انجام شده بود؟

مــن  دســت  کار  اینکــه  از  پیــش  بلــه 
ســپرده شــود، آقــای زمانی زحمــت گرفتن 
مصاحبــه از خانــواده دو شــهید و بعضی از 
دوســتان و همــکاران شــهید را تقبــل کــرده 
بودنــد. مــن چنــد مصاحبــه دیگــر انجــام 
بــا مراجعــه  را  و برخــی مصاحبه هــا  دادم 

کتــاب  از  بخشــی  کــردم.  کامــل  افــراد  بــه 
مربــوط بــه دفترچه هایــی اســت کــه شــهدا 
در زمــان راوی گــری نوشــته بودنــد و درواقع 
گزارش ســاعت به ســاعت حضورشــان کنار 
فرماندهــان بــود. آن دفترچه هــا را تا جایی 
کــه می شــد گویاســازی کــردم، در مــواردی 
افــزودم و ســپس عملیاتــی  پانویس هایــی 
کــه دفترچــه مربــوط بــه آن بــود را برمبنای 
و  دست نوشــته  و  دفترچــه  محتویــات 
گزارش های شهید در دفترچه روایت کردم.

ë  »راجع  به محتوای دو اثر »به شــرط بهشت
و »خانه بیســت و ششم« توضیح مختصری 

بفرمایید؟
این کتاب هــا درباره زندگینامه شــهیدان 
امیــری مقــدم و صادقی نــژاد اســت کــه از 
شهدای راوی مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقــدس هســتند. راوی هــا، در زمــان جنــگ 
بــه رزمندگانــی اطلاق می شــد کــه همه جا 
کنــار فرماندهــان یگان هــا حضــور داشــتند 
و مســئولیت ثبــت و ضبــط همــه وقایــع به 
عهــده آنها بود. در طول جنگ ۱۷ نفر از این 
راوی ها شهید شدند. تعدادی از این راوی ها 
از دانش آموزان مدرسه مفید بودند. این دو 
شــهید هم هردو شــاگرد دوره پنجم مدرسه 
مفیــد بودند. یعنــی اولین حلقــه رابط بین 
این دو شهید، مدرسه مفید بود. بنابراین کار 
را بــا جداکردن خاطرات مشــترک دوســتان 
هر دو شــهید شــروع کــردم. خاطــرات را به 
عناوینــی مثــل خاطرات مدرســه، خاطرات 
و...  گــری  راوی  دوره هــا،  اردوهــا،  منطقــه، 
دســته بندی کــردم. ســپس بــه دســته بندی 
خاطــرات مربــوط بــه خانواده هر دو شــهید 
در  تحصیــل  نوجوانــی،  تولــد،  پرداختــم؛ 
مدرســه و جبهــه. اما ایــن قالب مــرا راضی 

در همــه جوامــع بشــری افــرادی هســتند 
متفــاوت بــا اکثریــت جامعه کــه در دفاع 
از ارزش های انســانی، دینــی و ملی از نثار 
جــان خویــش پروایــی ندارنــد. در تاریــخ 
معاصــر، شــهیدان جنگ تحمیلــی عراق 
علیــه ایــران از زمــره ایــن افرادند. شــهید 
فریــدون مــرادی از مشــهورترین شــهدای 
جنــگ از خطــه لرســتان هــم از ایــن گروه 
اســت و نــام او همچنــان در یــاد و خاطره 

مردم این دیار باقی و درخشان است.
نامــش فریــدون بــود، روســتا زاده و از 
تباری بزرگ. سال ۱33۱ در میان دشت ها 
و کوه های ســر به فلک کشــیده زاگرس در 
روستایی به نام »میان دشتان« در منطقه 
»گریــت« بخــش پاپــی حوالــی خــرم آباد 
چشــم بــر جهــان گشــود و زیر نظــر پدری 
ایلیاتی، ســختگیر و جدی و مادری متین، 
صبــور و آرام  و در خانواده ای  پرجمعیت 
یافــت.  پــرورش  بــرادر و 3 خواهــر(    ۱۰(
خانواده فریدون به روستایی نزدیک راه آهن 
کوچ می  کنــد و او برای آموختــن و اندوختن 
دانش هر روز مسافتی 6 کیلومتری را همراه 
بــا بچه های روســتا و خواهرها و برادرانش 
می  پیمایــد. او بــا گــذر از تونل های ســیاه و 
تاریــک بــا گام هــای پــی در پی با دســتانی 
باز بــه ماننــد پرنده هــا روی ریــل راه آهن 

گاه  و  آفتــاب  تیــغ  زیــر  می  کــرد؛  حرکــت 
رگبار بــاران، تگــرگ و برف سختکوشــی و 
اســتقامت را مشــق و تمرین می  کرد. آنجا 
بود که آموخت اجتماعی و با همه همدل 

و مهربان باشد.
پایــان دوره دبســتان   از  بعــد  فریــدون 
بــه خــرم آبــاد مــی  رود و ســال اول و دوم 
دبیرســتان را ســپری می  کنــد و ســپس بــه 
دعوت برادرش بــرای ادامه تحصیل روانه 
اندیمشــک می  شــود؛ اندیمشــک شــهری 
کــه در دوران جنــگ بــدون اغــراق پذیرای 
صدهــا که نه بلکه هزاران مبارز و رزمنده  و 
پایگاه  انبار مهمات علیه دشمن می  شود. 
شــهری که عــراق در یــک روز و همزمان با 
54 هواپیما بر ســر مــردم بی گناه آن بمب 
ریخت و بسیاری زخمی، دچار نقص عضو 
و شــهید شــدند. او قبل از انقلاب در دوران 
در  و  مــی  آورد  روی  ورزش  بــه  دبیرســتان 
رشته کشتی وزن 68 کیلو در اهوازمقام دوم 
را کســب و مدال نقره را از آن خود می  کند. 
عــلاوه بــر کشــتی، ســوار کاری، کوهنــوردی 
و تیرانــدازی را هــم تجربــه می  کنــد. گاه به 
شــکار می  رفت و حاصل شــکارش را میان 

روستاییان و نیازمندان تقسیم می  کرد.
ســال های آخر دبیرســتان بــه اقتضای 
دوران وارد حیطــه سیاســت علیــه رژیــم 
اعلامیــه  پخــش  بــرای  و  می  شــود  وقــت 
روســتاها  و  آهــن  راه  ایســتگاه های  بــه 

را  دبیرســتان  دوران  نهایــت  در  مــی  رود. 
در اندیمشــک به پایان می  رســاند و موفق 
بــه گرفتن مــدرک دیپلــم می  شــود، اما از 
رفتن به ســربازی ســر باز می  زنــد و بعدها 
شــرکت  یــک  در  و  مــی  رود  اصفهــان  بــه 
اســتخدام می  شــود، اما به دلیل نداشــتن 

کارت پایان خدمت اخراج می  شود.
فریدون سال 59 از بدو تأسیس بسیج، 
عضو آن می  شود و هر آنچه برای خدمت 
به مردم دارد در طبق اخلاص می  گذارد و 
بعــد از حمله عراق بــه ایران بدون اطلاع 
بــه خوزســتان مــی  رود و در  خانــواده اش 
جنگ هــای پارتیزانــی شــرکت می  کنــد. او 

بارهــا در جنگ های منظم  هــم دوش به 
دوش ســربازان در خــط مقدم رشــادت و 
شجاعت خود را به همرزمان و فرماندهان 
نشــان می  دهــد. فریدون مــرادی همــرزم 
دکتر چمران بود و در گردان های او شرکت 
می  کرد.اوایل دهه 6۰ به ایســتگاه راه آهن 
ســپید دشــت می  رود و در جهاد سازندگی 
اســتخدام و مشــغول فعالیت می  شــود و 
جــدای از مســئولیت اش گاه و بــی گاه بــه 
یاری همسایه ها، دوستان، بستگان و حتی 

آنانی را که نمی شناخت می  شتابد.
ســال 6۱ با یــک معلم متدیــن ازدواج 
می  کنــد. جشــن عروســی شــان در نهایت 

فرمانده متواضع
سادگی و با کمترین هزینه برگزار می  شود. 
او ســاده زیست بود و بی آلایش. سال 62 
و 64 صاحــب دو فرزنــد می  شــود بــه نام 
یحیــی کــه اکنــون مهندس صنایع اســت 
و ســلمان که در رشته مهندســی هوافضا 
تحصیل کرده اســت. فرزنــدان مانند پدر 
بــه زندگی ســاده و بی آلایش شــان ادامه 
می  دهنــد. آنــان دریافته انــد که پدرشــان 
برای برقراری عدل و عدالت به شــهادت 

رسیده است، نه ثروت اندوزی و شهرت.
فریــدون مــرادی از ســپید دشــت بــه 
خــرم آبــاد منتقل و در قســمت معاونت 
لجســتیک جهاد اســتان مشــغول بــه کار 
می  شــود و بعدها به عنوان فرمانده ستاد 
پشــتیبانی مهندســی منصــوب می  شــود. 
او هیچ گاه مسئولیتش را به رخ نمی کشید 
و همــواره بــه خدمــت مشــغول بــود و از 
مطــرح شــدن بیــزار. در ســاختن حمام، 
ایجــاد راه و تســطیح جاده های روســتایی 
کوشا بود و دوش به دوش کشاورزان آشنا 
و غیر آشــنا در کاشت و برداشت بی هیچ 
چشمداشت و منتی بسیار کمک می  کرد. 
فریــدون در توزیع و ترویج کتابخوانی بین 
روســتاییان نیز تلاش بســیار کرد. او ســال 
۱364 به خانه خدا مشــرف و به حاج فریدون 
ملقب شد. حاج فریدون، چه قبل و چه بعد 
از زیــارت خانــه خدا مؤمن بــود و مــردم دار و 
یار و یــاور مظلومان. به میهن اش عشــق 
می ورزید و بارها برای دفاع از کشورش به 

جبهه رفت و  پشــت جبهه هم از سر زدن 
بــه خانــواده همرزمانــش که  خــط مقدم 
جبهــه بودند در حل مشــکلات آنان دریغ 
نمی کــرد. فرمانده بود و در ایجاد خاکریز، 
گذرگاه هــای  تســطیحِ  و  ســنگر  ســاختن 
ســخت بــرای جنگ بــا دشــمن در تلاش 
از بســتگانش  بــراو شــماری  بــود .عــلاوه 
از جملــه دو پســرعمویش بــه نــام رضــا 
مرادی؛ دردانه پدر، مادر و هشــت خواهر، 
در  )ســال۱368(  زبیــدات  منطقــه  در 
روزهــای پایان ســربازی اش براثر برخورد 
با مین به شــهادت رســید و همه بستگان 
و دوســتدارانش را در غمــی ســنگین فــرو 
برد.پســرعموی دیگرش به نام مصطفی 
مــرادی کــه رشــادت و شــجاعت اش در 
عــام  و  خــاص  زبانــزد  دشــمن  بــا  نبــرد 
بــود ســال۱365 در منطقــه دارخویــن به 

شهادت رسید.
 در واقــع بایــد گفــت، حــاج فریــدون 
از تعارفــات همیشــگی،   مــرادی جــدای 
فــردی متواضــع، بــی ریــا، بــی آلایــش، 
کمتــر  بــود،  ساده زیســت  و  ســاده پوش 
کســی از او دلخــور می  شــد و در صــورت 
دلخــوری دل طــرف مقابــل راســریع بــه 
دســت می  آورد. بخشــنده بود و بخشی از 
حقوقــش را صــرف نیازمنــدان و بخشــی 
هــم بــه جبهــه کمــک می  کــرد. او هرگــز 

عقایدش را بر دیگران تحمیل نکرد.
حــاج فریــدون مــرادی بارهــا و بارها 

در جبهــه حضــور یافــت و در عملیاتــی 
الائمــه،  ثامــن  المبیــن،  فتــح  ماننــد 
کربــلای یک و... شــرکت کرد. براســاس 
همســنگرانش  و  همرزمــان  اظهــارات 
و   4 بیت  المقــدس  عملیــات  از  بعــد 
در پــی آزادســازی بخشــی از ارتفاعــات 
بندیخــان،  منطقــه  در  »شاخ شــمیران« 
شــبانه روز کمــک رســان رزمنــدگان بود 
 6۷/2/29 پنجشــنبه  عصــر  ســرانجام  و 
تقریباً در پایان جنگ هشــت ســاله برای 
انتقــال یــک دســتگاه بولــدوزر که بــر اثر 
اصابت خمپاره آســیب می  بیند،  همراه 
راننــده بولــدوزر و یکــی از همرزمانــش 
راهــی خــاک دشــمن می  شــود. او حیف 
می  داند کــه اموال مردم ایــران غنیمت 
فرمانــده  حاج فریــدون  شــود.  دشــمن 
بــود و نیــاز و ضرورتی نبود کــه در محل 
حاضر شود، اما با ایثار و ازخودگذشتگی 
اثــر  بــر  بولــدوزر  برگردانــدن  هنــگام 
اصابــت ترکــش خمپــاره بــر قلبــش بــه 
تشــییع  در  بســیاری  می  رســد؛  شــهادت 
پیکرش شــرکت کردند و زنان لرســتانی 
بنــا بر آیین شــان رخ  خراشــیدند و موی 
از ســر بر کندند و  بیت مشــهور فردوسی 
می شــد؛  تداعــی  ســیاوش   ســوگ  در 
فرنگیس چو بشــنید رخ را بِخَست/میان 
را بــه زنــار خونیــن ببســت.  نــام  و یــاد 
حاج فریدون مــرادی و یاران همرزمش 

گرامی.

یادی از فریدون مرادی شهیدی از دیار لرستان
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